
سال سوم/ شماره 128چهار شنبه 6 شهریور ماه    1398 

مرد جوان که دختر معلــول ذهنی را فریب داده و وی 
را در وانتش تحت آزار قرار داده بود با حکم قضایی به 

اعدام محکوم شد. 
 اوایل تابستان ســال ۹۷ مرد میانسالی به پلیس آگاهی 
رفت و ازمرد جوانی که دختر معلول ذهنی اش را تحت 

آزار قرار داده بود شکایت کرد .
وی گفت : من صاحب یك دختر 30 ســاله به نام مریم 
هســتم که معلولیت ذهنی دارد .دختــرم دیروز از خانه 
بیرون رفت و بازنگشــت .من که نگران او شده بودم به 
همه جا سر زدم اما هیچ کدام از دوستان مریم از او خبر 
نداشتند. تا این که شــماره تلفن هایی را که به خانه ما 
تماس گرفته بودند بررسی کردم و با کمك دختر بزرگم 
توانستم شماره تلفن یك مرد جوان را پیدا کنم که گمان 
می کردم مریم با او قرار داشــته است . من با مرد جوان 
به نام کیــوان تماس گرفتــم و او را تهدید کردم و از 
او خواســتم تا دخترم را به خانه برگرداند. چند ساعت 
بعد مریم که حالی آشفته داشت به خانه بازگشت و من 

متوجه شدم مرد جوان او را آزار داده است.
به دنبال این شــکایت دختر جوان به پزشــکی قانونی 
معرفی شــد و کارشناسان در گزارشی اعلام کردند وی 
تحت آزار قرار گرفته است . به این ترتیب و با اطلاعاتی 
که پدر مریم به پلیس داد کیوان ردیابی و بازداشت شد .

وی هفته گذشته در شعبه دهم دادگاه کیفری یك استان 
تهران پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه پدر مریم 
در جایگاه ویژه ایســتاد و گفت :دخترم دارای معلولیت 
ذهنی اســت به همین خاطر من از طرف او برای کیوان 

اشد مجازات می خواهم.
وی با اشــاره به متهم گفت: این مرد که می دانســت 
دخترم معلولیت ذهنی دارد او را فریب داد و بعد از چند 
بار تماس تلفنی با خانه مان به بهانه گردش دخترم را با 
ماشین بیرون برد. او دخترم را سوار وانت کرد و برایش 
ساندویچ خرید و ســپس در وانتش او را آزار داد. او با 
بی رحمی تمام از دخترم سو استفاده کرده است. اگر من 
شماره تلفن او را پیدا نکرده بودم نمی دانم می خواست 

چه بلایی سر دخترم بیاورد.
سپس کیوان روبه روی قضات ایستاد و جرمش را انکار 
کرد . وی گفت :چند ســال پیش از همسرم جدا شدم و 
دارای یك فرزند هســتم. و به تنهایی زندگی می کردم.

مدتی قبل در خیابان مریم را ســوار ماشین کردم. بعد از 
آن ماجرا او چند بار با من تماس گرفت و می گفت به من 
علاقمند شده است. او حتی به من پیشنهاد داده بود تا با 
او ازدواج کنم اما چون میدانستم معلولیت ذهنی دارد به 
حرف هایش اهمیتی نمی دادم. او به دروغ می گوید من او 
را آزار داده ام .من هرگز به دیدن او نرفتم و نمی دانم چه 

کسی او را آزار داده است.
وقتی قاضی پرونده گزارش پزشکی قانونی را که نشان 
می داد کیوان دختر جوان را آزار داده خواند وی سکوت 

کرد و حرفی نزد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و دیروز با توجه 
به مدرك های موجود در پرونده وی را به اســتناد ماده 
۲۱۱ و ۲۲4 قانون مجازات اســلامی وی را به خاطر زنا 

به اعدام محکوم کرد.

دستگیری باند سارقان و کشف 1۸ فقره سرقت
فرمانده انتظامی سپیدان از شناسایی و دستگیری باند ۶ نفره سارقان حرفه ای و کشف ۱8 فقره سرقت احشام خبر داد.

سرهنگ احمد فداکار گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در مناطق مختلف شهر ستان، تیم ویژه ای از ماموران 
پلیس تشکیل و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات فنی و تخصصی و گشت زنی نامحسوس و هدفمند، اعضای 
باند ۶ نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، در یك عملیات ضربتی آن ها را در مخفیگاهشان 

دستگیر کردن د.
ســرهنگ فداکار با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی فنی و تخصصی به ۱8 فقره سرقت احشام اقرار کردند، عنوان 

داشت: این سارقان حرفه ای تحویل مراجع قضائی و از آن طریق روانه زندان شدند.
این مقام انتظامی اظهار کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوك، مراتب را به ۱۱0 یا به 

نزدیکترین پایگاه پلیس، اطلاع دهند

کشف 1۰ تن چوب قاچاق در لامرد
فرمانده انتظامی لامرد از کشف ۱0 تن چوب قاچ اق به ارزش ۲ میلیارد ریال در بازرسی از یك کامیون خبر داد.

ســرهنگ مهراب زارعپور گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این شهرستان 
هنگام گشــت زنی در محور های مواصلاتی، به یك کامیون حامل ب ار چوب مشــکوك و آن را برای بررسی بیشتر 

متوقف کردند.
او با بیان اینکه در بررســی از این کامیون ۱0 تن چوب قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد، تصریح کرد: 

در این خصوص یك نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
ســرهنگ زارعپور با بیان اینکه بر ابر نظر کارشناســان ارزش این محموله قاچاق، ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، 

خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان و جدیت با قاچاقیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی مقابله می کند.

فرمانده انتظامی مهر از آتش سوزی خودرو در شهر اسیر 
و دســتگیری عامل آتش سوزی عمدی خودرو در شهر 

اسیر خبر داد. 
به گزارش گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران جوان 
از شیراز، سرهنگ غلامرضا فرمانی فرمانده انتظامی مهر 
گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیســی ۱۱0 مبنی 
بر وقوع یك مورد آتش ســوزی عمدی خودرو در شهر 
اسیر، بلافاصله عوامل انتظامی و کارشناسان پلیس آگاهی 

به محل حادثه اعزام شدند.
او افزود: در بررسی های اولیه، شاکی اظهار کرد فردی 
ناشناس با استفاده از تاریکی شب، با ورود به داخل منزل 
و استفاده از وسایل اشتعال زا، اقدام به آتش زدن خودرو 

رنو ساندرو اینجانب کرده است.
ســرهنگ فرمانی ادامه داد: ماموران انتظامی با اقداماتی 
فنی و تخصصی موفق شــدند کمتر از ۲4 ساعت متهم 
را شناســایی و ضمن هماهنگی قضائی در یك عملیات 

غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرســتان مهر افزود: با بررسی سوابق 

متهم مشخص شــد او دارای ۷ سال محکومیت زندان و 
۶ فقره ســابقه کیفری بوده و به علت اختلافات قبلی با 

شاکی، مبادرت به چنین کاری شده است.
این مقــام انتظامی بیان کرد: ایــن قبیل جرایم به علت 
ایجاد ترس و وحشــت بین شــهروندان، علاوه بر جنبه 
خصوصی، از جنبه عمومی نیز مســتوجب مجازات های 
سنگین می باشد و نیروی انتظامی این شهرستان با ناقضین 
حریم خصوصی و امنیت عمومی شهروندان با جدیت و 

مقتدرانه برخورد می کند.

زن 38 ســاله ای که مرداد سال ۹4 و 
در یــك جنایت بی رحمانه، دو فرزند 
خردســالش را به طرز فجیعی به قتل 
رســانده بود، سپیده دم روز گذشته با 
حضور قضات اجرای احکام دادسرای 
عمومــی و انقــلاب مشــهد و دیگر 
مسئولان ذی ربط در زندان مرکزی به 

دار مجازات آویخته شد.
ماجرای این جنایت تکان دهنده هفتم 
مرداد ۹4 از آن جا آغاز شــد که دو 
در  فجیعی  طرز  به  کودك خردســال 
یك واحــد آپارتمانی واقع در خیابان 
دکتر شــریعتی منطقه قاسم آباد به قتل 

رسیدند.
تلویزیون داخل کمد روشن بود و باد 
سرد کولر نیز فضای خانه را خنك می 
کرد. پزشك قانونی که به دستور مقام 
قضایی در محل وقوع جنایت حضور 
داشت، پس از انجام معاینات مقدماتی 
درحالی علت دقیق مرگ را به بررسی 
های بیشــتر موکول کرد که بنا به نظر 
وی حدود 3۶ ســاعت از مرگ برادر 
ادامه  گذشــت.  می  مذکور  و خواهر 
تحقیقات قاضی با تجربه وقت شــعبه 
۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
بیانگر آن بود که پدر مقتولان در سال 
۱38۹ و در ســن جوانی فوت کرده 
است و دو کودك مذکور که آرش و 
سیما نام داشتند به همراه مادرشان در 
طبقه اول این مجتمع مسکونی زندگی 
می کردند، اما از مادر آنان خبری نبود 
و این احتمال قوت گرفت که کودکان 

به دست مادرشان کشته شده اند.
با ایــن ظــن، »قاضی ســید جواد 
حسینی« دستور بازرسی دقیق منزل را 
صادر کرد که ناگهان لباس های خون 
آلود مادر مقتولان نیز به همراه کاردی 
بــزرگ که هنوز آثــار خون روی آن 

وجود داشت، کشف شد.
این سرنخ دیگر محلی را برای تردید 
بزرگ  پــدر  بود که  نگذاشــته  باقی 
قرار  قضایی  مقام  مورد سوال  مقتولان 
گرفت. او گفــت: دخترم از زمانی که 
همسرش جان ســپرد دچار افسردگی 
شده بود و به صورت خودسرانه دارو 

های آرام بخش استفاده می کرد...
چند روز بعد از این ماجرای هولناك، 
مادر دو کودك خردسال )مقتولان( که 
به شمال کشــور گریخته بود با تلاش 
کارآگاهــان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراســان رضوی دســتگیر شد و در 
حضور قاضی حســینی به بازســازی 
صحنه قتل پرداخت. این زن 34 ساله 
در تشــریح این جنایت بــی رحمانه 
گفت: ســال 8۹ وقتی همســرم فوت 
فرزند  دو  نگهداری  مســئولیت  کرد، 
خردســالم را به عهده گرفتم و آن ها 
را بزرگ کردم. پســر ۹ ساله ام آرش 
نام داشــت و در کلاس سوم ابتدایی 
تحصیل می کرد و ســیما دختر هشت 

ساله ام نیز کلاس دوم ابتدایی بود.
ولی دیگر از ایــن وضعیت »تنهایی« 
خســته شــده بودم و نمی توانستم به 
کنم،  نگهداری  فرزندانم  از  درســتی 
البته از قبل برای کشتن آن ها نقشه ای 
نداشــتم و روز حادثه به یك باره این 
تصمیم را گرفتم. در این هنگام قاضی 
با تجربه شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد از وی پرسید: آیا بیماری 
خاصی داشتید؟ که متهم پاسخ داد: نه! 
هیچ وقت بیماری خاصی نداشتم و در 
هیــچ مرکز درمانی هم تا قبل از وقوع 

جنایت بستری نشده بودم.
زن جوان ســپس دربــاره چگونگی 
وقوع جنایت ادامــه داد: غروب روز 
حادثه برای لحظه ای این فکر به ذهنم 

رســید که خودم را از دست فرزندانم 
راحت کنم به همیــن دلیل به هر یك 
از آن هــا چند عدد قرص خواب آور 
خوراندم که خودم مصرف می کردم. 
وقتی آن ها گیج شــدند و به خواب 
رفتند به سراغشــان آمدم. او در حالی 
کــه به طور عملی صحنــه جنایت را 
شرح می داد، گفت: ساعت حدود ۲3 
شب بود که کنار پسرم قرار گرفتم او 
یك لحظه بیدار شد و چشمانش را باز 
کرد، ولــی من تصمیم خودم را گرفته 
بودم به همین دلیل دیگر تامل نکردم، 
اما وقتی قصد کشتن دخترم را داشتم 

او با دستش تیغه چاقو را گرفت ولی
پس از آن هم کولر و تلویزیون منزل 
را روشــن گذاشتم و فرار کردم. متهم 
این پرونده جنایی در پاســخ به سوال 
قاضی ویــژه قتل عمد که در آن وقت 
شب کجا رفتی؟ گفت: به آژانس تلفنی 
زنگ زدم و خودرویی را به مقصد شهر 
های شــمالی کشور اجاره کردم. چند 
روز را بــا پیرمردی که راننده خودرو 
بود در شهر های شمال سپری کردم و 
پس از آن دوباره به مشهد بازگشتم که 
توسط کارآگاهان اداره جنایی دستگیر 

شدم.
وی ادامه داد: من از نظر مالی مشکلی 
به  دانم چرا دست  نمی  اما  نداشــتم، 
ایــن کار زدم و هم اکنون نیز کابوس 
های وحشتناك شبانه رهایم نمی کند! 
این زن در پاسخ به سوال دیگر قاضی 
حسینی که پرسید چرا هنگام دستگیری 
از یك پیرمرد نام بــردی؟ گفت: می 
خواســتم ارتکاب قتل را به گردن او 
بیندازم، ولی وقتی متوجه شدم که این 
ماجرا  حقیقت  نیست  باورکردنی  قصه 
بیان کردم درحالی که کاملا هنگام  را 
جنایت هوشیار بودم و می دانستم چه 

می کنم!
دادســرای  در  تحقیقات  تکمیــل  با 
عمومی و انقلاب مشــهد، این پرونده 
جنایی در شــعبه پنجــم کیفری یك 
خراســان رضوی مورد رسیدگی قرار 
گرفت. در چندین جلسه دادگاه که به 
ریاست قاضی مجتبی علیزاده ))رئیس 
با تجربه وقت شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یك خراسان رضوی( برگزار شد، این 
زن 34 ساله به دفاع از خود پرداخت، 
او در آخرین جلســه دادگاه گفت: به 
دلیل برخی مشــکلاتی که در زندگی 
گرفتم.  فرزندانم  قتل  به  تصمیم  داشتم 
وقتی فرزندانم بــا قرص های خواب 
آوری که به آن هــا خورانده بودم به 
خواب رفتند با چاقو به سراغشان رفتم 
و ابتدا پسرم را کشتم، اما وقتی چاقو 
را بالا بردم تا دختر هشــت ساله ام را 
نیز به قتل برسانم، او چشمانش را باز 
کرد و با التماس از من خواســت او 
را نکشــم! ولی من تصمیم خودم را 
گرفته بودم به همیــن دلیل زمانی که 
تیغه چاقو را به سمت قفسه سینه اش 
فرود آوردم او با دستان کوچکش تیغه 
چاقو را گرفت که دســتش نیز زخمی 

شد ولی...
دادگاه پس از بررســی های قضایی 
دقیق و با توجه به تایید سلامت روانی 
متهم توسط پزشــکی قانونی، رای به 
قصاص نفس داد که رای صادر شــده 
به تایید شــعبه ۲4 دیوان عالی کشور 
نیــز رســید و این حکم بــرای اجرا 
دادســرای  احکام  اجرای  معاونت  به 
عمومی و انقلاب مشــهد ارسال شد. 
با فراهم شــدن مقدمات، ســپیده دم 
قاتل در زندان  این زن  روز گذشــته 
مرکزی مشــهد پای چوبه دار رفت و 

به مجازات رسید.

عضای خانواده ای که برای تأمین وثیقه دامادشان پنج 
مرد را با پیشــنهاد برقراری رابطه به دام انداخته و از 
آنها اخاذی کرده  بودند، در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شدند. 
مردی سال ۹۶ با متوقف کردن ماشین گشت پلیس از 
مأموران درخواســت کمك کرد و گفت دو زن او را 
ربوده  و اخاذی کرده اند. این مرد به مأموران گفت که 
دو زن در حال حاضر در ماشین هستند و علاوه بر اینکه 
از او پول گرفته اند، فیلم مستهجن نیز تهیه و تهدید به 

آبروریزی کرده اند.
مأموران گشت با دستگیری دو زن آنها را به کلانتری 
انتقال دادند و تحقیقات درباره ادعای مرد شاکی آغاز 
شــد. در همان ابتدای بررسی ها مشخص شد این مادر 
و دختر با همکاری دو نفر دیگر دست به این اخاذی ها 
می زدند. با دســتگیری هر چهار متهم و شناسایی پنج 
شــاکی و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده و شعبه ۷ مسئول 
رسیدگی به این پرونده شد. روز گذشته جلسه رسیدگی 
به این پرونده برگزار شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست 
را خواند و گفت: متهمان نسرین ۵0ساله و فرزندانش 
نرگس متولد ۶۵، ساســان متولد ۶۹ و نازی متولد ۷3 
همگی متهم هســتند با گول زدن مردان از آنها اخاذی 

می کردند.
بر اساس کیفرخواست، نسرین و نرگس متهم به پنج 
فقره مشــارکت در آدم ربایی، سرقت مقرون به آزار و 
توهین و فحاشــی و رابطه نامشروع هستند و ساسان 
و نازی هم متهم به پنــج فقره معاونت در آدم ربایی و 
ســرقت و فحاشی و ضرب و جرح هستند. ساسان دو 
فقره سابقه کیفری سرقت و درگیری نیز دارد. در ادامه 
سه نفر از شــکات در جایگاه قرار گرفتند و شکایت 
خود را مطرح کردند. اولین شاکی گفت: من یك ماشین 
شاســی بلند داشتم دو خانم که نرگس و نسرین بودند، 

دست بلند کردند من متوقف شدم و سوارشان کردم.
آنها درددل را شــروع کردند بعد گفتند به خانه ما بیا 
و زندگــی ما را ببین. ما آدم بدی نیســتیم بیا و کمك 
کن. من به قصد کمك رفتم اما یك دفعه حمله کردند 
و لباس هایم را در آوردنــد و فیلم گرفتند. آنها کتکم 
زدنــد و موجودی کارت عابربانك من را خالی کردند 
و کارت را به من دادند و بعد رهایم کردند. من هم آن 
زمان از ترس آبرویم شکایت نکردم. سپس دیگر شاکی 
پرونده در جایگاه قرار گرفت. او گفت: آنها خودشان 
را مأمور مبارزه با مــواد مخدر معرفی کردند و گفتند 
باید چند سؤال بپرسند. من را به خانه شان بردند و بعد 
لباسم را درآوردند و فیلم گرفتند و حسابی کتکم زدند 
و هر چه پول داشــتم گرفتند. می خواستند بازهم پول 
بگیرند با هم از خانه بیرون آمدیم و من پلیس را دیدم 

و کمك خواستم.
شاکی ســوم روایت دیگری داشت. او گفت: به من 
پیشنهاد رابطه نامشروع دادند و من قبول کردم و برای 
رابطه رفتم. در خانه لباسم را که در آوردم فیلم گرفتند 

و کتك زدند و پول گرفتند و بعد اجازه دادند بروم.
سپس نسرین، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من شــوهر ندارم. طلاق گرفته ام و آرایشگر 
هســتم و خرجی بچه هایم را می دهم. برای کمك به 
دخترم قبول کردم کنار او باشم. هر کاری بود ساسان 
و نرگس کردند. من و نازی نقشــی نداشــتیم اما همه 
جرم آنها را گردن می گیرم تــا بچه هایم را آزاد کنید. 
سپس نوبت به نرگس رسید. او گفت: شوهر دومم که به 
صورت صیغه ای با او ازدواج کرده  بودم، به دلیل مهریه 
زن اولش در زندان بود و از من خواست با وثیقه او را 
آزاد کنم. من هم یك ماهی می شــد که به شیشه معتاد 

شده بودم. نمی توانستم 30 میلیون تومان را جور کنم.
یك روز از آرایشــگاه بیرون آمدم ســولاریوم کرده 
 بودم و تیپ خیلی شیکی داشتم. یك ماشین شاسی بلند 

جلوی من توقف کرد و وقتی که سوار شدم، مرد راننده 
۱0 میلیون چك به من داد و خواست با من رابطه داشته 
باشد و بعد هم یك نامه امضا کرد که چك را خودش 
داده  است. من قبول نکردم با او رابطه داشته  باشم. گفتم 
شــوهرم را دوست دارم. اصرار کرد و به خانه ما آمد. 
من چك را گرفتم اما با او رابطه ای نداشتم چون برادرم 
متوجه شــد و او را از خانه بیرون کرد. همین شد که 

به فکر این افتادم وثیقه شوهرم را این طور تأمین کنم.
مــن با پنج نفر این کار را کــردم و وثیقه را فراهم و 
شــوهرم را آزاد کردم اما فردایش خودم دستگیر شدم 
و حالا او آزاد اســت و من در زندان. نازی هم گفت: 
من را به اتهام تهیه فیلم مستهجن در دادگاه انقلاب هم 
محاکمه کردند و پنج سال حبس دادند در حالی که من 
به دروغ گوشی دستم می گرفتم و هیچ فیلمی تهیه نشد 
و هیچ مدرکی هم نیســت. من در آن زمان نوجوان و 
محصل بودم و برای کمك به خواهرم این کار را کردم. 
سپس ساســان در جایگاه قرار گرفت. او هم اتهام را 
قبول کرد و گفت برای کمك به خواهرش این کار را 
کرده اســت و یکی از شکات را زده چون قصد داشته 
به خواهر کوچکش تجاوز کند. ســپس دادگاه ادامه 
رسیدگی را برای بررسی رابطه نامشروع غیرعلنی کرد 

و با پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند. 

حوادث
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نقشه پلید زن جوان برای راننده ماشین های لوکس 

اعدام مرد شیطان صفت به خاطر بی عفت کردن دختر معلول ذهنی
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دختر ۱8 ساله ای که مدعی بود با گریه 
و التماس از چنگ سه مرد شیطان صفت 
گریخته اســت درباره ماجــرای »لانه 
شــیطان« به مشاور و مددکار اجتماعی 
مشهد  پرست  آســتانه  شهید  کلانتری 
گفت: شش ساله بودم که پدر و مادرم 
از یکدیگر جدا شدند و من بی کس و 
تنها ماندم در واقع من یك اسباب بازی 
بودم که هیچ کس مرا دوست نداشت و 
توجهی به مــن نمی کرد. پدر و مادرم 
مرا به یکدیگر تحمیل می کردند اما در 
نهایت هیچ کــدام از آن ها حضانتم را 
نپذیرفتند و این گونه سرنوشت من تغییر 
کرد. بالاخره مادربزرگم مرا به خانه اش 
برد تا از ســر دلسوزی از من نگهداری 
کند. با وجــود این مادرم ماهی دو بار 
نزد من می آمد و ســاعتی را با من می 
گذراند. اما من بیشتر روزها و ماه ها را 
در کنار مادربزرگم سپری می کردم و از 
تنهایی رنج می بردم چرا که مادربزرگم 
زنی پیــر و ناتوان بــود و به زحمت 
امور شــخصی اش را انجام می داد. به 
همین دلیل او هیچ وقت نمی توانست 
خواسته ها و نیازهای مرا برآورده کند 
و من ناگزیر در خلوت و تنهایی خودم 

فرو می رفتم و به آینده سیاه و تاریك 
خودم می اندیشــیدم. همــواره بغض 
عجیبی داشــتم و با دیدن دخترانی که 
با شادمانی کنار پدر و مادرشان راه می 
رفتند حسادت عمیقی سراسر وجودم را 
فرامی گرفت. خیلی دوست داشتم من 
هم مانند دیگر دختران کسی را داشتم 
که دســت نوازش بر سرم می کشید و 
من از چشمه محبتش سیراب می شدم. 
اما به بیراهه رفتم و محبت را در کوچه 
و خیابان جســت و جو کردم. خلاصه 
چند ماه قبــل زمانی که برای خرید از 
ناگهان  مادربزرگم خارج شــدم  منزل 
نگاه های عاشقانه »مبین« قلبم را تکان 
داد. عاشــق لبخند زیبایش شدم گویی 
همه محبت های عالم در چشــمان او 
موج مــی زد به همین دلیل در کنارش 
قــرار گرفتم و این گونــه رابطه من و 
مبین آغاز شد. نمی دانستم با این عشق 
خیابانی در مسیری ترسناك قدم گذاشته 
ام که روزی زندگــی و آینده ام را به 
تباهی می کشــاند. خلاصه این ارتباط 
عاشــقانه که با لبخندی شیطانی شکل 
گرفته بود ادامه یافت تا جایی که دیگر 
هیچ حد و مــرزی در این ارتباط های 

مخفیانه نمی شناختم و بدون هیچ ترس 
و نگرانی در جمع دوســتان مبین هم 
حضور می یافتم و به تقلید از دختران 
غربی با آن ها همنشــین بودم حتی در 
مبین  مجالس دوستانه و دورهمی های 
و دوســتانش شرکت می کردم. در این 
شرایط فقط به این محبت های خیابانی 
دل بســته بودم و خودم را دختری آزاد 
تصور می کردم تا این که روزی یکی 
از دوستان مبین که جوانی متاهل بود با 
من تمــاس گرفت و در حالی که خود 
را به شدت نگران نشان می داد، گفت: 
اختلافات  با همسرم دچار  است  مدتی 
شدیدی شــده ایم و او به خاطر همین 
اختلافات دســت به خودکشــی زده 
اســت. »پرهام« با گفتن این جملات از 
من خواســت به همسرش کمك کنم و 
او را از مــرگ نجات بدهم! من هم که 
احساس نزدیکی با دوستان مبین داشتم 
بلافاصله قبول کردم و سر کوچه منتظر 
پرهام ماندم. چند دقیقه بعد او به دنبالم 
آمد و با یکدیگر بــه طرف محلی که 
مدعی بود همســرش خودکشی کرده 
اســت حرکت کردیم اما در بین راه و 
در محله ای خلوت با حیله و ترفند مرا 

به داخل خانه ای کشید که بعد فهمیدم 
یك سوئیت اجاره ای است. وقتی وارد 
آن لانه شیطانی شــدم ناگهان سه مرد 
غریبه در حالی که چاقویی در دســت 
داشــتند به ســمت من آمدند و قصد 
آزارم را داشتند. با ناراحتی و گریه از 
پرهام پرســیدم که در این باره توضیح 
بود.  او فقط ســکوت کرده  اما  بدهد 
بالاخره در حالی که در چنگ آن مردان 
غریبه گرفتار شده بودم و هر کدام مرا 
اذیــت می کردند با گریــه و التماس 
موفق شدم از دست آن ها فرار کنم و 
به کلانتری پناه ببرم. شایان ذکر است، 
در پی ادعاهای ایــن دختر جوان و با 
هماهنگی های قضایی، تلاش نیروهای 
انتظامی با دستور سرهنگ محمدابراهیم 
فشایی )رئیس کلانتری آستانه پرست( 
برای شناسایی و دستگیری عاملان آزار 
و اذیت دختر جوان آغاز شد و ماموران 
روز رصدهای  دو  از  پــس  اطلاعات 
های  شــیوه  کارگیری  به  با  اطلاعاتی 
تخصصی موفق شدند همه متهمان این 
این متهمان  پرونده را دســتگیر کنند. 
برای ســیر مراحل قانونــی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

فرار دختر 1۸ ساله از لانه شیطان

دستگیری ۹3 سارق و کشف 5۸۹ خودرو مسروقه در شیراز
جانشــین فرماندهی انتظامی شیراز از دستگیری ۹3 سارق و کشف ۵8۹ دستگاه خودرو مسروقه در ۵ ماهه اول سال 

جاری خبر داد.
سرهنگ فرشید زینلی به طرح های مختلف ارتقا امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و مبارزه جدی با سارقان اشاره 
کرد و گفت: در ۵ ماهه اول سال جاری، ماموران انتظامی شهرستان شیراز موفق شدند با ترفند های خاص پلیسی، ۹3 

نفر سارق خودرو را دستگیر کنند.
او با بیان اینکه پس از بازجویی فنی و تخصصی و بازرســی از محل اختفاء ســارقان، ۵8۹ دستگاه خودرو مسروقه 

کشف شد، تصریح کرد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱4 درصد افزایش یافته است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این اقدامات، بیانگر برخورد محکم و مداوم پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی 
است، عنوان داشت: پ لیس هرگز در برابر سوداگران و سودجویان از خود نرمش نشان نخواهد داد و با تمام قدرت 

و مقتدرانه، در برابر این هنجار شکنان ایستادگی خواهند کرد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و  اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  و  تعییـن  قانـون  اول/دوم موضـوع  برابـر رای شـماره 139860311017000052 هیـات 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خرامـه  تصرفـات مالکانه بلا معـارض متقاضـی آقای 
اشـکان احمـدی جابـری  فرزنـد نـادر  بشـماره شناسـنامه 5480072242صـادره از خرامه  در ششـدانگ یک باب دامـداری  به 
مسـاحت 194/54متـر مربـع تحـت  پـلاک شـماره  2233 فرعـی از 216اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پلاک شـماره 4 فرعی از 
216 اصلـی واقـع در قطعـه یـک  بخـش5 فـارس  حـوزه ثبـت ملک خرامـه  خریـداری از مالک رسـمی آقای اسـماعیل محمدی  
فرزنـد عزیزالـه بـه شـماره شناسـنامه 25 محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، داد خواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. در هر حـال صـدور مالکیت مانـع مراجعـه متضرر به 

دادگاه نخواهـد بود.  
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